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Bride Wars-  * «جنگ عروس ها»
به عنوان دو دوست كه بر سر عروسى به جنگ و ستيز

 دوًبرمـى خـيـزنـد, كـيـت هـادسـن و آن هـاتـاوى دقـيـقـا
انتخاب مناسب از جهت محبوبيـت بـيـن تمـاشـاگـران
اند. هر دوى آنها در آرزوى مراسم عروسى در ماه جون
هستند و پس از ديدار با برنامه ريز معروف نيويوركى

حال تزلزل است و هنوز شروع نشده متـوقـ9 مـى شـود.
گذشته از آن, فيلمنامه قدرت كـافـى نـدارد و ضـعـيـ9
است طوريكـه حـتـى بـه دو شـخـصـيـت اصـلـى هـم مـجـال

خودنمايى نداده است ( كارگردان: ادوارد زويك).
Good-* «خوب»

درام هاى مربوط به «هالوكاست» نتوانسته است هيچ گاه
جـدى از كـار درآيـد و وحـشـت لازم را الـقـا سـازد. ويـگــو
مورتنسن اين بار نقش پروفسورى را بر عهده دارد كه به
درون حـزب نـازى در مـى غـلـتـد (بــا وجــود ايــده آل هــاى
آزاديخواهانه اى كه داشته است). او طـبـق مـعـمـول يـك

(با بازى كنديس برگن) معلوم مـى شـود جـشـن ازدواج
هر دو نفرشان درست در يك روز صورت مى گيرد. اما
به درستى روشن نمى شود كه چنين مشكل بزرگى چـرا
بايد دردسر به وجود آورد. البته داستان بـر هـمـيـن پـايـه
مى كوشد بين آن دو نفاق بياندازد و كار به انتقام بكشد
و يكـى مـوى ديـگـرى را آبـى كـنـد و از ايـن جـور وقـايـع

بـا كـمــدىً  خـنـده آور در حـالـى كـه فـيـلــم واقــعــاًظـاهــرا
رمانتيك ها فاصلـه دارد. كـمـدى قـضـيـه روى جـنـگ و
جدل عروس ها مى چرخد. هادسن به جاى شيرينى, بى
مزه و بى روح است و هاتاوى هم با آن لبخند هميشه كه

تأثيرى باقى نمى گذارد(كارگردان: گرى وينيك).
Notorious- * «بدنام»

جمال وولارد- چهره جديد سياه- در اين فـيـلـم تـلـخ بـه
نقش قهرمان هيپ-هاپ «بيگى اسمالس»(مـلـقـب بـه

B.I.Gبد نام) ظاهر مى گردد, خواننده اى كه در دهـه 
ى ۸۰ در محله بهشت بيليـارد بـازان بـروكـلـيـن اشـتـهـار
داشت. وولارد چنان در خيابان ها قدم بر مى دارد گويى
جان وين است در غرب كهن و با آن هيـكـل تـنـومـنـد و

به غول پيكرش تصويرى نزديك به واقعيت از «بيگى»
نمايش مى گذارد. «بيگى» از يك مادر جامايـيـكـايـى
(با بازى آنجلابست) زاده شد و در نوجوانى به فروش
مواد مخدر رو آورد و سپس به دلالى پرداخت و سرانجام
از موزيك سر در آورد. اين ستاره پاپ در ارتباط با زن
ها فيلم «رى» را بـه خـاطـر مـى آورد ولـى فـاقـد گـرمـا و
هيجان آن فيلم است. در پايان هم در مى يابيم كه مرگ
«بيگى» در حقيقت نوعى اشتباه غم انگيز بوده است از
مرثيه اى درباره كسى كه خويشتن را وق9 موسيقى اش

كرده است (كارگردان: جرج تيلمن جونيور).
Defiance-* «مبارزه طلبى»

در اين قصه واقعى از شجـاعـت در جـنـگ جـهـانـى دوم,
فيلمساز ما را به درون جنگل ها در بلاروس سال ۱۹۴۱
مى برد, درست زمانى كه آنجا به اشغال نازى ها درآمده
رُاست. دانيل كريگ- جيمـزبـانـد  جـديـد- بـا چـهـره پ

درد, و ليوشرايبر در قيافه اى لبريز از خشم به نقش هاى
«تو ويا» و «زوس بيلسكى» ظاهر مى گردند و تصميم
دارند خود را از طريق استراتژى مبتكرانه اى از مهلكه

نجات دهند... بعد از آنكه «تو ويا» (كريگ) افسرى
را كه والدينش را كشته, به قـتـل مـى رسـانـد بـه هـمـراه
برادرش «زوس» (شرايبر) به جنگـل پـنـاه مـى بـرنـد و
مـى كـوشـنـد يـهـوديـان مـحـلـى را هـم بـه سـرزمـيـن مـوعـود
برسانند. در واقع «تو ويا» به صورت حضرت موسى در

ت چرمى قهوه اى جلوه گر مى شود در حالى كه بيشُك
تر شباهت به چـارلـز بـرانـسـن دارد! فـيـلـم از لحـظـه هـاى

رتنش بى بهره نيست ليكن در عرضه عمليات قهرمانانهُپ
يهوديان ناموفق است. گويى  اكشنى است كه مدام در

بازى جالب ارائه داده و روح روشنفكرانه مـردى را آلـوده
به قدرت, تجسم مى بخشد. فيلم از پرداخـتـى نـه چـنـدان
دقيق و سنجيده برخـوردار اسـت و تـنـهـا بـه دلـيـل حـضـور
مورتنسن قابل تحمل است. شخصيتـى را كـه تـرسـيـم مـى
سازد در حقيقت مطالعه اى در نمايش يك «آلمانى خوب»
است و به خوبى هراس نادانى و جهالت را از طريـق ايـن
شخصيت به ما نشان مى دهد (كارگردان: ويسنت آموريم)

The Unborn-* «زاده نشده »
يهـودى اين فيلم دلهره آور و ترسناك يك «جن گيـر»

است. اودت ياستمن(بازيگر فيلم «مزرعه شبدر») در
قالب زنى ظاهر مى شود كه به وسيلـه روح دوقـلـوهـايـى

رده اند... ماجراهاى عجيب و غريبى كهُكه در رحم او م
روشن نيست و سازندگان آنً در فيلم رخ مى دهد اصلا

از هرچه فيلمنـامـه تـرسـنـاك مـعـروف بـوده, در داسـتـان
ريخته اند بى آنكه انسجام و استحكامى در كار وجـود

داشته باشد (كارگردان: ديويد.اس.گوير).
What Doesn't Kill You** «چه چيزى ترا نمى كشد»

درامى خيابانى است برمبـنـاى زنـدگـى طـبـقـه كـارگـرى
جنوب بوستون با قصه اى تأثـيـرگـذار از دو شـخـصـيـت
سرسخت كه در لحظه خـطـيـر زيـسـتن قـرار گـرفـتـه انـد.
برايان گودمن- بازيگرى كه به كارگردانى روى آورده-

در نخستين اثرش از زنـدگـى واقـعـى خـود بـهـره گـرفـتـه
است. اتين هاك و مارك رافالو نقش هاى «پـالـى» و
«برايان» را بازى مى كنند, دو دوست اهل جنوب كه
گرفتار جرم ارباب محـلـى شـان (بـا بـازى گـودمـن) مـى
شوند. «پالى» مجرد است و به كار تجارت مشغول است
اما «برايان» شوهرى است تحت فـشـار كـه درون مـواد
مخدر و مشروب غلتيده است(آماندا پيت نقش همسر
او را به خوبى بازى كرده است). فيلم آهنگ حزن انگيز
جـنــوب را مــى نــوازد و از خــود تــأثــيــر بــاقــى مــى نــهــد

(كارگردان: برايان گودمن).
Silent Light-* «روشنايى خاموش»

بـرداشـتـى ضـعـيـ9 اسـت از اثـر بـزرگ مـذهــبــى كــارل
دراير«اودت»(۱۹۵۵) كه اين بار فيلمـسـاز آن را در
مكـزيـك بـازسـازى كـرده اسـت. فـيـلـم دربـاره دهـقـانـى
مـتـأهـل اسـت دلـبـاخـتـه زنـى ديـگـر و در واقـع بـه نـوعـى
بيـدارى جـنـسـى امـا در فـضـايـى سـاكـن و بـى تـأثـيـر...

(كارگردان: كارلوس ريگاداس).

King Kongنگ» (١٩٣٣)- ١ُ.«كينگ ك
شايد حيرت كنيد كه چه طور يك فيلم سيـاه و سـفـيـد آن
قدر قديمى بتواند اول ليست سكسى هاى سينما باشد اما
آنچه اين هيولاى عظيم و زشت در ترسيم عشقى شورانگيز

بر پرده نشانده, هـنـوز در برابر جيغ اين زن «باربـى وار»
هم پس از هفتاد سال همان تأثير و جذابيت خـود را حـفـظ
كرده است. تأثيرش وقتى بيشتر مى شود كه عشق «كينگ

بــه دخــتــرك «آن» مــثــل عــشــق «رومـــئـــو» بـــه كــنـــگ»
«ژوليت», نفرين شده از كار در مى آيـد. سـكـسـى تـريـن
لحظه فيلم در صحنه اى است كه سانسور شده, «كـيـنـگ

تكه اى از پيراهن «فى رى» را مى كند و بو مـى كنگ»
كند, و بعد مانندكودكان او را قلقلك مى دهد.

٢Notorious.«بدنام» (١٩٤٦)- 
از قـضـا يـك جـور حـس اروتـيـك در ايـن اثـر دلـهـره اى
هيچكاك وجود داشت. قصه اش درباره مردى بود كـه
كمك مى كرد تا عشق او براى نجات دنيا تن به ازدواج
با يك توطئه گر نازى دهد... سكسى ترين لحظه فيلـم
آنجـا بـود كـه «دولـيــن» (كــرى گــرانــت) و «الــيــشــا»
(اينگريد برگمن) قدم زنان به بالكنـى بـرفـراز سـاحـل
آمريكاى جنوبى مى آيند. همديگر را مى بوسند و بوسه
آندو ادامه مى يابد تا تماشاگر به حيرت مى افتد. جالب

ر حرارتى زير تيغ سانسورُاين جاست كه چنين صحنه پ
نرفته بود.

٣The Seven Year Itch.«خارش هفت ساله» (١٩٥٥)- 
 طرفًوقتى همسرى شوهرش را تنها مى گذارد قاعدتا

كه در طبقه بالاىً گمراه و منحرف مى شود...خصوصا
آپارتمان آنها مريليـن مـونـرو زنـدگـى كـنـد! نـقـش اغـوا
كننده مونرو كه مى خواهد تام يول را طى تـابـسـتـان در
منهتن از راه بدر كند, بسيار شيرين و جذاب بود (آندو
شامپاين مى نوشند و ك9 اتاق دراز مى كشند). سكسى
ترين لحظه در فيل بيل وايلدر موقعى است كه مونرو به
هنگام عبور از خيابان بر اثر باد حركت ترن زيرزمينى,
دامنش به هـوا مـى رود و او سـعـى دارد بـا ژسـتـى هـوس

انگيز دامن را پايين بياورد.

٤Don't Look Now.«حالا نگاه نكن» (١٩٧٣)- 
بندرت مى توانيد فيلمى را پيدا كنيد كه در عين بسيار

سكسى هم باشد... اثر طـلـسـمً ترسناك بودن, شـديـدا
وار و هراس انگيز نيكلاس روئگ در فضاى وهم آلود و
نيز به گونه اى استثنايى بود. صحنه عشقبازى ميان دانالد

 تأثيـرگـذارًساترلند و جولى كريسـتـى بـى پـرده و كـامـلا
بود و چنان پرداخت شده بـود كـه گـاه تـصـور مـى رفـت
ًشايد تخيل و رؤيا باشد. سكسى ترين لحظه فيلم قطعا

همان صحنه است.

٥Body Heat.«گرماى تن» (١٩٨١)- 
ر تب و تاب به ماجرايى گناهُاين فيلم نوآر شهوانى و پ

آلود مى پردازد. كاتلين ترنر با جاذبيت خويش مى تواند
هر مردى را اسير سازد (ويليام هرت از آن جمله است)

Weeks 1/2 9 «٩/٥ هفته» (١٩٨٦)- .٧
دلهره اى با سبك و با ويژگى هاى خاص ادريان لاين درباره
وسوسه هاى جنسى, توانست از طريق رابطـه اى حـاد مـيـان
ميكى رورك و كيم بيسينگر, تأثيرى شديد بر مخاطب خود

١٠ فيلم سكسى تاريخ سينما
چه در حال و هواى عشق باشيد و چه به جاذبه هاى جنسى بينديشيد، در اين جا ما I١٠فيلم داغ سينما را

رشور و اشتياق در رديRُگزيده ايم كه يا توجه به جنبه هاى حاد اروتيك داشته اند و يا در مايه هاى پبر
كلاسيك هاى تاريخ سينما قرار گرفته اند.

و وادارد تا دست به اعمالى ابلهانه بزند... سكسى ترين
لحظه در اين اثر لارنس كازدان جايى است كـه تـرنـر و
هرت با ايماء و اشاره در بار ساحلى نوعى حس شهوت

آلود را منتقل مى سازند.

باقى گذارد... سكسى ترين لحظه فيلم آنجاست كه رورك
و بيسينگر انگار دو خرگوش ترسان وگريزان در كوچـه اى

بارانى به پناهگاهى مى رسند و به يكديگر مى چسبند.

٨Basic Instinct.«غريزه اصلى» (١٩٩٢)- 
شـارون اسـتـون در قـالـب يـك دخـتـر بـدسـرشـت و

ر از عقده جنسى است كه بهُخطرناك, نويسنده پ
شكـار مـردان مـشـغـول اسـت. مـايـكـل داگـلاس بـه
هنگامى كه او يخ را مى شكند, احساس مى كنـد
در دام بد موجودى گرفتار آمده است... سكـسـى

مى خواهيد بـدانـيـد كـدامً ترين لحظه فـيـلـم واقـعـا
صحنه است? يعنى يادتان نيست بازجويى را?

٩.«و مادرت هم همينطور!» (٢٠٠١)
Y Tu Mama' Tambien
دو نوجوان (ديه گو لونا وگايل گارسيا برنال) با دوست
دخترهايشان وداع مى گويند و تصميم  مى گيرند با يـك
عاقله زن (آنا لوپز مركادو) به مقصدى ناشناخته بروند,

در جاده اى دور و دراز از مكزيك... سكسى ترين لحظه
ر سر و صدايىُفيلم, مجلس عيش و عشرت و مشروبخورى پ

است كه منجر به ماجراى شهوانى سه نفره اى مى شود!

١٠Unfaithful.«خيانتكار» (٢٠٠٢)- 
۹/كـارگـردان ادريـان لايــن («جــاذبــه مــرگــبــار» و «۵

هفته») به حادثه هوس آلودى بين يك زن خانه دار خسته
ر انرژى فروشـنـدهُاز زندگى (دايان ليـن) بـا جـوانـك پ

كتاب (اليويه مارتينز) رو مى آورد. تا چه حد اين فيلم

داغ درآمده? شوهر غـيـرتـى- كـه تـصـمـيـم هـولـنـاكـى مـى
گيرد- به وسيله ريچاردگير بازى شده است... سكسى
ترين لحظه فيلم جايى است كه لين تنها در ترن نشسته و
هـمـچـنـان كـه بـه گـنـاه خـويـش مـى انـديـشـد, نـخـسـتـيــن

عشقبازى اش را با مرد بيگانه به ياد مى آورد.

عشقى كه به واسطه حسادت و اتهام نارواى خواهر
كوچك تر «سيسيليا» تخريب مى شود. واقعيات
ديگر رمانتيك و شاعرانه نيـسـت و در نـهـايـت بـه

مصيبت و فاجعه اى مى انجامد.
و بعد در انتهاى «جايى براى مردان پير نـيـسـت»
است كه كلانتر اعلام مـى دارد «از خـواب بـيـدار
شدم». در حالى كه بازنشسته شده است اما هنوز

رده اند وُروياهاى همسرش را در سر دارد. همه م
آن قاتل روانى زخمى ناپديد گشته است. چه آدم
نيك و چه آدم بد سرشت هر دو به يك نتيجه مى
رسند كه تمامى آن گلوله هاى رها شـده در فـضـا,
جز مرگ و نيستى و تباهى چه به بار آورده است?

آن پايان مأيوس كننده و عشق مادام كه «تاوان»
فناشده و آرزوهاى بربادرفته را گواهى مى دهـد,
«جايى براى مردان پير نيست» حس بى اعتمادى
را در مـا بـرمـى انـگـيـزد و بـه پـايـانـى مـى رسـد كـه
درحقيقت هيچ كس خوشبخت نيست. اما پايانـى

تلخ تر از «خون خواهد بود» وجود ندارد كه درآن
همه اميدها نقش بر آب شده است.

ايــنــك بــه ســيــنــمــاى ســال گــذشــتــه (۲۰۰۸)
بينديشيم. به فيلم هايى كه خواسته اند در پايان
به مـا نـومـيـدى از عـشـق و زيـبـايـى و رسـتـگـارى
بدهند. كدام فيلم ها? به آن كميك بوك هايى
كه سرتاسرش كشت و كشتار و انفجـار و خـون
است? يا انيميشن هايى كه يا آدم آهنى اند و يا
جانورانى كاراته باز و مى خواهند چه حرفى از
انسانيت و عشق و پاكى بزنند? در فيلم هايى با
موضوع هاى ركيك و بى معنا, با ماجراها و آدم
هاى باورنكردنى و غيرواقعى كه با هيچ عقل و
منطقى هم قابل قبول نيست. به قولى ايـن فـيـلـم
هاى ضد اخلاقى و ضـدبـشـرى بـه بـى ارزش هـا
صحه مى گذارند. پايان اكثر آنها نه مثل قديم
هـا بـل جـديـد و امـروزى, پـايـانـى كــه بــا اســ9

برآينده طنين انداز است.
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